
Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة

  91 زمستان ـ 29  ـ ش8س 

  

  

  

  

  

  

  عربي عقلاءالمجانين و اطوار و كيفيت جنون آنها در فتوحات مكيه ابن
  

  

  كوهيان هاتف سياهدكتر 

  گروه اديان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستاناستاديار 
  

  چكيده

رغم رفتارهاي عجيبـشان، داراي شخـصيت و نبـوغ           نما به  هعقلاءالمجانين يا فرزانگان ديوان   
عربي در فتوحـات   ابن. انگيزي هستند كه بيانگر عمق نگرش آنها به انسان و جهان است   شگفت

اند كه  د  ها را وارد غيبي ناگهاني مي     نناميده است و منشأ جنون آ     » بهاليل«مكيه عقلاءالمجانين را    
از نظـر   . ت و ارتعاشي دروني در آنان پديد آورده اسـت         آنان گرديده اس  » حيرت ابدي «موجب  

عربي تجلي ناگهاني الهي، عقل اين طايفه را با خود برده است و در عـالم لاهـوت زنـداني                     ابن
گونه تدبير و فكري نسبت به عـالم       آنان پس از صعود عقلشان به عالم لاهوت، هيچ        . كرده است 

رانند كـه    اني بسيار عميق و حكيمانه بر زبان مي       ناسوت و كارهاي دنيوي خود ندارند، اما سخن       
. سازد  بلكه خداوند آن سخنان را بر زبانشان جاري مي         ،گونه قصدي از بيان آن ندارند      خود هيچ 
فه خردمندانِ بدون خردي هستند كه در ظاهر ديوانه يا همان مـستوران             يعربي اين طا   از نظر ابن  

  .اند نام نهاده» عقلاي مجانين«ليل آنان را شوند و به همين د از تدبير عقل شناخته مي
  

  . تصوف،، وارد الهي حيرت، عقلاءالمجانين،عربي ابن :ها كليدواژه

  

  2/7/1390: تاريخ دريافت مقاله

  4/10/1391: تاريخ پذيرش مقاله

Email: siahkuhian.8949@yahoo.com 
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  مقدمه

هر آشـفته و انحرافـات    ظـا كه خلاف   نما هستند    فرزانگاني ديوانه  »عقلاءالمجانين«
. نـد رمعرفت دااسرار حكمت و انوار  شان، باطني آكنده از      رفتارهاي عجيب   و رواني

فراسـت و     بـا  دهد كه آنـان    نشان مي در گذشته    عقلاءالمجانين حكايات مربوط به  
 خـوبي    خـود را بـه     زمـان هـاي   مقتضيات و محدوديت  اند،  كه داشته  ايويژه نبوغ

سـتيزي،   ده ديـوانگي، ضـمن هنجارشـكني و عـادت         در پسِ پـر    و   ندكرد ميدرك  
ديـوانگي  برخـي   .دادنـد رفتاري متناسب بـا مقتـضيات زمـان از خـود نـشان مـي          

 ايـن   جـويي   را وسيلة ملامـت    و آن  كنند ميعامدانه تلقي    يجنونرا   عقلاءالمجانين
 ـدان اي از آزادگـي و رنـدي آنـان مـي           و نـشانه    خـود   براي تأديب نفـس    گروه  .دن

  )187: 1 ، ج1375 ؛ غني41 :1369 كوب زرين(
 حكايـات   المجـانين  عقلاء  ابوالقاسـم نيـشابوري در      و ةالصفوةصفجوزي در    ابن

حاكي از زهد   در عين حال كه     اند كه همة آنها      متعددي از مشاهير اين طايفه آورده     
اويس  . صبغة موعظه و ارشاد دارد     است، در بيشتر موارد   و محبت الهي اين طايفه      

نيشابوري ابوالقاسم  (. كسي است كه در اسلام به ديوانگي منسوب شد        نخستين   قرني
1978 :62(   ليانبهلول و ع)ترين كساني هستند كه در آثـار صـوفيه بـا            از قديم نيز   )1

؛ انتقادهاي بهلول از ارباب قدرت      از آنها نام برده شده است     عنوان عقلاءالمجانين   
 )41 :1369كوب   زرين( .اده است و فقهاي عصر صبغه زهد و تصوف به احوال وي د          

، )2(تـوان محمـد معـشوق طوسـي        از ديگر مشاهير اين طايفه در تاريخ تصوف مي        
، سعدون مجنون و ابوعلي معتوه را نام بـرد كـه            )4(، ابوبكر شبلي  )3(لقمان سرخسي 

هاي عطار از گروهـي از       ويژه مثنوي  در آثار ادبي به   . نزد صوفيه مقامي شامخ دارند    
ن سخن رفته اسـت كـه ظـاهراً برخـي از آنهـا شخـصيت تـاريخي                  عقلاي مجاني 

  .اند اند و محصول تخيل شاعران و نويسندگان بوده نداشته
گويـان واقعـي جنـاح معتـرض         به عنوان سـخن    المجانينعقلاء بر نقش    افزون
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ــار،     ــام جب ــداد حك ــه و بي ــساد جامع ــر ف ــه در براب ــذاب و  جامع ــصيت ج شخ
در ،  شـان ستيز عـادت  انگيـز و    شـگفت ار و گفتـار     رفت ـ همراه با  آنهاداشتني   دوست

صورت رمـزي و تمثيلـي راه       دربردارنده نوعي حكمت ذوقي است كه به      حقيقت  
متـي كـه ايـن ديوانگـان        حك. دده ـ طريقت نـشان مـي     سالكاناالله را به    سلوك الي 

ق روشني است كه در اعماق جان آدمي نفوذ و قلب را سرشار از              يحقاند،  زآمو  مي
آنهـا،   بـاطني  و احـوال  » جنونِ مافوق عقل  «فهم حقيقي   . ندك گاهي مي اطمينان و آ  

 كـه موجـب انكـشاف معنـاي          نوعي بصيرت قلبي و هوش معنوي اسـت        مستلزم
  .شودمي نظراهل باطني جنون الهي نزد 

، موجـب   المجـانين عقـلاء اي از عـشق الهـي در        رهايي از عقل به عنوان نشانه     
القلـم و در      و آنـان را مرفـوع      شـود  مـي عت  مبالاتي آنان نـسبت بـه آداب شـري         بي

» صفت ابدال«اهل تصوف گاه آنان را      . دهد اي فراتر از حد و تكليف قرار مي        مرتبه
» اوليـاء مـستور   «د كه لفظ ابدال در اصل عنوان گروهي از خاصان اولياء يا             ننام مي
كـه   ندهست نوعي جنون الهي و قُدسي برخوردارآنان از    )40:همـان ( .آيد شمار مي  به

  . استايشانعمق معارف قلبي و شهودي  هاي عرفاني و اوج تجربه نشانگر
غريـب   راهـي  جذبـه و سـكر،       بـه واسـطه    اسلامي،   تصوف در   عقلاءالمجانين

 نظـر عامـه،     در نه تنهـا     دسته از مجانين الهي،    طريق اين    ،دليل همين   به ؛اندپيموده
 جنونِ ظـاهري و     .تعارف است م و غير  آشنا نيز طريقي نا   يهفصوخود  ميان  بلكه در   

اسـت؛   ناشي از خلوت آنان در سرّ خويش بـا حـق بـوده             ، اين طايفه   باطني سكر
االله منقطـع كـرده و       برخاسته از شهود حق، بـاطن آنهـا را از ماسـوي            حيرت ابديِ 

ارادات   و از جام شـهودِ   پيوسته  است؛ آنان    برپا نموده  ي معنوي در درون آنها    قيامت
  . استبوده » خبري بي«و جان آگاهشان مست از باده  اند هديوشن غيبي
  

  جايگاه عقلاءالمجانين در عرفان و تصوف 

 .انـد   هاي گوناگوني خوانده شـده      ديوانگان الهي در عرفان و ادبيات عرفاني، به نام        
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ايـن  از جملـه    » مجـذوبان «،  »مغلوبـان «،  »الحقمجانين«،  »بهاليل«،  »عقلاي مجانين «
 چـون هـايي     آنهـا بـا نـام     از  ويژه در آثـار عطـار،       ات عرفاني به  در ادبي . ها است   نام

نام بـرده شـده     » ديوانه«و  » مجنونِ معني «،  »دلبي» «آشفته«،  »سرگشته«،  »شوريده«
 در برخــي از منــابع، شخــصيت .)254-244 :1373 نيــشابوريعطــار : بــه .ك.ر(اســت 

گـر حكمـت و      نمايـان به عنوان نمونة بارزي از ديوانگيِ توأم با فرزانگي          » بهلول«
 يـا  »بهاليـل « و به اعتبـار نـام او، عقـلاي مجـانين را     استفه بوده  يفراست اين طا  

 جنـون عرفــاني  فتوحـات مكيـه  در نيـز  عربـي   ابـن . انـد   خوانـده »صـفتان  بهلـول «
و گاه آنـان را     است   خوانده   »بهاليل« و عقلاءالمجانين را     »بهلله«عقلاءالمجانين را   

-91: 1975عربـي ابـن ( ناميده است    »االله الرّجال من اهل  «و   »اصحاب عقول بلاعقول  «
شــاهان «المجــانين را  در تعبيــري شــاعرانه عقــلاءمثنــوي معنــوي مولانــا در ؛)89
 ـ( نـام نهـاده اسـت        »مستوران قباب عزّت الهـي    « و   »نشان  بي -1375/2/1389 ويمول

، »مغلوبـان «دليل غلبه حـال بـر آنـان           همداني اين طايفه را به     تالقضا   عين ؛)1405
خوانـده و آنهـا را      » ديوانگـان جمـال معـشوق     «و  » الحقمجانين«،  »الطريقهضعفاء«

؛ ج  34: 2؛ ج   74: 1، ج   1373ت همـداني    القـضا  عين(. سته است دان  سالكان راه نامسلوك    
  .)353ـ352: 3

تلقـي  » قافله مجـذوبان  «در نظر صوفيه از پيشگامان      » عقلاءالمجانين«برخي از   
   ف منسوب شده       شده و مانند زاد عهد تابعين به طريقت تصو1369كوب    زرين(اند    ه :

مقتـضاي عنايـت الهـي،      از نظر اهل تصوف اين گروه از عقلاءالمجـانين، بـه          . )39
اويس قرنـي نمونـه بـارز       . اند  بدون پيروي از پير و مرشد به مقام وصال نائل شده          

،  هجويري و عطار    كه تاس) ص(اكرم   امبردسته از عقلاءالمجانين در عصر پي      اين
 مستور الهي و داراي مقامي رفيـع در عرفـان           ياو را از صوفيان نخستين و از اوليا       

  )101-99: 1380هجويري: ؛ نيز27ـ9 : 1374 نيشابوري عطّار( .اند دانسته
هاي قلندريـه     توان با انديشه    را مي المجانين  عقلاء آگاهانه برخي از     نماييديوانه
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  در خرسـان از فرقـه      ويـژه  هانگان را ب  اين ديو  .رتبط دانست تيه در تصوف م   و ملام 
گـري و    رنـدي و لاابـالي  بـا   آنان )187: 1 ، ج 1375 غني( .اند شمار آورده  به» ملامتيه«

اعتنـايي بـه      نامي گريخته و بـا بـي      يافتن به خوبي و نيك     از شهرت  ، سلامت تركِ
كتمـان فـضيلت    پرسـتي و    خلق و ترك ظواهر و آداب و سنن، سعي در نفي خود           

چـون ابوسـعيد    در هر حال اصحاب تـصوف و بزرگـان اهـل معرفـت              . اند  داشته
به چشم اهل ملامت و يا      عقلاءالمجانين   بهمعمولاً  عربي   بن الدين  ابوالخير و محي  

اند، نگريـسته و بـا لحنـي           الهي گرديده  ب ح رحالاني كه مقهو  مجذوبان و شوريده  
 و ايـن    )39: 1369كـوب     زرين(اند    ان سخن گفته  آميخته به تكريم و محبت درباره آن      

 ،عبـداالله تـستري   بنسهل. نكته بيانگر مقام شامخ اين طايفه نزد اهل طريقت است    
چشم حقارت منگريد كه ايـشان      ها به   بدين مجنون «:  گفته است  ، صوفيه بزرگاناز  

  )271: 1374 نيشابوري عطّار( ».را خليفتان انبيا گفتند
  

  عربيگاه ابنعقلاي مجانين از ن

عارف مـسلمان اسـپانيايي معـروف بـه          ،)ق.  هـ   638 ـ 560(عربي   بن الدين  يمح
در عرفـان   پـرداز     تـرين نظريـه     بزرگو  گذار مكتب وحدت وجود       بنيانشيخ اكبر،   

وچهـارم فتوحـات مكيـه بـا عنـوان           وسوم از بـاب چهـل      در جزء بيست   ،اسلامي
طـوار و   ا و   دربـاره ديوانگـان الهـي     ل  بـه تفـصي   » البهاليل و ائمتهم في البهللـه      في«

با يـازده    بخشعربي در اين     ابن سخن. استسخن گفته    ف احوال اين طايفه   يظرا
وي در ايـن     .شود آغاز مي  آنان» الوقت بودن ابن« هاليل و ويژگي  ب بيت شعر درباره  

شدن به طاعت و تأخيرنكردن     راغب«هايي از بهاليل مانند      گونه ويژگي ابيات مقدمه 
، »پرهيز از تأسف بر گذشـته و نگرانـي از آينـده         «،  »بودن از نصيب   راضي«،  »ندر آ 

از . كـرده اسـت   را به اجمال بيـان      » همراهي با وقت  «و  » پرهيز از كاهلي و تنبلي    «
و سـت،    ا بهاليل، نشانگر عقل والا و خرد پويـاي آنهـا         » الوقت بودن  ابن«نظر وي،   
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عربـي  ابـن  )300 :2004 عربـي ابـن ( .واندخ را عقل حقيقي مي» مĤبانه عقل بهلول «اين  
 رابطـه  و، المجـانين جنـون عقلاء باره  درديدگاه عميق خود    اين ابيات،   پس از بيان    

عربي  از نظر ابن  . كرده است  را بيان    »تجلّي ناگهاني حق  «و  » حيرت«،  »جنون«ميان  
»  ابدي حيرت «موجب -يده است نام» فجĤُت« كه وي آن را      -»تجلّي ناگهاني الهي  «

  ارتعـاش بـسيار عميـق      موجب،  اين حيرت عميق  . شود كننده آن تجلّي مي   دريافت
 گيـرد و   را فرامـي   وجود انسان    تماميكه   شود مي و بيداري ناگهاني معنوي      دروني

او » جنـون « موجـب     و كنـد  مـي  او را مغلوب و مقهور خـود         ،همين حيرت عميق  
 با جنون   ر عقلاءالمجانين  د عربي اين نوع جنون الهي و عرفاني       از نظر ابن   .شود مي

 ي اساسي و   تفاوت - كه نوعي بيماري است    - و خردپريشي ديوانگان معمولي    عادي
   )303-300 : همان:به .ك.ر(. ماهوي دارد

تجلـي  اي هـستند كـه      افـراد مولـه و شـيفته      عربي عقلاءالمجانين   طبق نظر ابن  
ده كرزنداني  لاهوت  در عالم   آن را   آنان را با خود برده است و         عقل   ،ناگهاني الهي 

 تـدبير   گونهپس از صعود عقلشان به عالم لاهوت، هيچ         آنان دليل، همين   به ؛است
 سخناني  حال، با اين  ندارند  دنيوي خود   كارهاي  عالم ناسوت و   نسبت به ي  و فكر 

گونه فهمي    كه خود هيچ  آورند   ميزبان   ف اسرار بر  ي حكيمانه و آكنده از لطا     ياربس
 بلكه خداونـد آن سـخنان را        ، و منظوري از بيان آن ندارند      گونه قصد   از آن و هيچ   

 بدون خردي    خردمندانِ فهيعربي اين طا    ابن  از نظر  .ساخته است بر زبانشان جاري    
شـوند و بـه       هستند كه در ظاهر ديوانه يا همان مستوران از تدبير عقل، شناخته مي            

در وي   )89-88: 1975 بـي عرابـن ( .اند  نهاده نام» عقلاي مجانين « را   آنان ،همين دليل 
 ملاقـات و    المجـانين هاي ديگر اذعان نموده است كـه بـا گروهـي از عقلاء              بخش

رمعنـاي آنـان اقتبـاس و       آميـز و رفتارهـاي پ       معاشرت داشته و از سخنان حكمـت      
تـرين   در گزارشي مختصر، حالات و سـخنان يكـي از بـزرگ            .استفاده كرده است  

ن كـرده و از همـدلي و همراهـي خـود بـا وي               ديوانگان الهي را بدون ذكر نام بيا      
حسب   را به  عقلاءالمجانين در اشارتي كوتاه      وي .)97-94: همان(سخن گفته است    
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 گروهي   به چند گروه تقسيم كرده است؛      شود،  واردي كه موجب فناي عقلشان مي     
و هـستند   گروهي محزون   برند،   به سر مي  و در حالت بسط     هستند  از آنان مسرور    
 قـبض و بـسط      ميانو گروهي مبهوت و در حالتي       برند   سر مي   به در حالت قبض  

 ،شـود  آنهـا مـي  » قبض« پس آن وارد موجب ،باشد» قهر« اگر وارد آنها   .قرار دارند 
 قـبض و    ميانآمدن حالتي    اي از لطف و قهر باشد، موجب پديد         اگر آن وارد آميزه   

» لطـف «ا اگـر وارد      ام ،كند  بر وي غلبه مي   » بهت« حالت   هنتيجدر  شود و    يمبسط  
  )98: همان(. شود در آنها مي» بسط« موجب حال ،باشد

 كـه بـا آنكـه    ه اسـت بـرد   گروه ديگري از عقلاءالمجانين نام      از   همچنين   عربي ابن
 يعني شـهود    -خبرند و علت ربودگي عقل آنها         بودن منشأ جنون آنها بي    مردم از الهي  

يفه را مقبولِ قلوب خلق ساخته و محبت        دانند، اما خداوند اين طا       را نمي  -تجلي الهي 
كـه آنهـا بـا طيـب خـاطر          اي   گونـه  به. و توجه به آنان را در دل خلق جاي داده است          

ترين چيز    كنند و پسنديده     از خلق برطرف مي    فتنگر  ضرورات زندگي خود را با كمك     
نـان  نزد مردم اين است كه يكي از اين ديوانگان پيش آنها غذايي بخورد يا لباسي از آ                

  : عربي ابنبه عقيده . بپذيرد و اين تسخير ناشي از اراده خداوند است
است؛ يكي آنكه به هرچه اشتها خداوند دوگونه آسايش و راحتي براي آنان فراهم آورده

   )همان(. خورند و دوم آنكه حساب و پرسشي در كارشان نيست  مي،داشته باشند
تعبيـر    يا بـه –مقام جنون الهي ق از اي عمي تجربهتصريح خود،    به بناعربي   ابن

از همچنـين   . اسـت  در ژرفاي وجـودش دريافتـه       داشته و آن را    – بهللةخود مقام   
اي كـه در عـرش عظـيم واقـع            مشاهده ذات خود در حال نمـاز در نـور گـسترده           

 . خبر داده است   ،انگيز در اوقات غيبت از خويشتن       و حالات شگفت  است  گرديده  
  )101ـ100: همان(

  
  عربي طه جنون عقلاءالمجانين با تجلي ناگهاني واردات غيبي از نظر ابنراب

، بيـان رابطـه     عقلاءالمجانين جنون   بارهعربي در ترين سخن ابن    و ظريف ترين   مهم
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 تجلي«ميان   عربيابناز نظر   . است» ي ناگهاني حق  تجلّ«و  » حيرت«،  »جنون«ميان  
بـر اثـر    وجـود دارد؛     و معلولي    ياي علّ   رابطه» جنون«و  » حيرت «و »الهيناگهاني  

 ، و جنـون   شـود  كننـده آن حاصـل مـي        حيرتي براي مشاهده   ،شهود تجلّيِ ناگهاني  
و تـَري  « آيه شـريفة  سخن خود با كردن  آغاز  او با   . ناشي از دوام آن حيرت است     

بينـي در     مست مي ] در روز قيامت  [ مردم را    ؛»النَّاس سكاري و ما هم بِسكاري     
درك   كه توصـيف رعـب و وحـشت مـردم از           – )2/حج (يستندكه مست ن  حالي

 –اسـت    عظمت و هيبت روز قيامت و تشبيه رعب و خوف آنان به حالت سـكر              
از مـشاهدة   المجـانين   عقـلاء بـودن   بودن يا مقهور و ملغـوب     درصدد بيان مرعوب  

ظاهراً وي با بيـان ايـن آيـه، جنـون ايـن             . كنندة الهي است  تجلّي ناگهاني غافلگير  
و مـصداق   اسـت   رديـف دانـسته     در تصوف مرتبط و هـم     » سكر«ايفه را با حال     ط
دانـد كـه از شـراب         مـي المجـانين   عقلاء يا   »بهاليل«در اين آيه را همان      » سكاري«

سـكر ايـن طايفـه كـه در سـرّ           . انـد   افكن شهود حق، مغلوب و مبهوت گـشته       مرد
مـي و   يست؛ قيامتي دا   ا اند، ناشي از قيامت دروني آنها       خويش با حق خلوت كرده    

ايـن واردات يـا تجليـات       . مي وارادات غيبي است   يپيوسته كه ناشي از دريافت دا     
صـورت غافلگيركننـده و بـدون هـيچ مقدمـه و        يكبـاره و بـه     الهي كه در آغاز، به    

 ؛مانـد   الدوام در شهود آنها بـاقي مـي       ، علي  است استعدادي بر قلب آنان وارد شده     
فه پديدار  يم بر اين طا   يطور پيوسته و دا   هآن است كه ب     بر تجلّي زيرا ارادة صاحب  

  )88: همان(. شود و عقل آنان را در مشاهده جلال خويش متحير سازد
كند كه اين قـوم الهـي         عربي درباره نحوة تجلّي حق بر اين طايفه تأكيد مي         ابن

كـردن آنهـا در سـرّ خـويش بـا حـق و              دليل خلـوت  دانستند كه خدا به     هرگز نمي 
سازي قلب خود براي نور الهي، ناگهان بـر آنـان تجلـي               اطاعت از امر وي و آماده     

خلوت كـردن  (  يعني آنان بدون نظر به نتيجه، به كار خويش    ؛)همـان ( خواهد نمود 
و در عبوديت خالص     شتها از حق تعالي ند    توقعي و   مشغول بوده ) با حضرت حق  

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

19  /     ...                       عقلاءالمجانين و اطوار و كيفيت جنون در 91زمستان ـ  29 ـ ش 8س  

نيز مورد نظـر قـرار   را نوي  حتّي حظوظ معخودو عاري از هرگونه انتظار و طمع       
اسـت  ؛ باطن اين مردان الهي آن چنان مستغرق در حضرت حـق گرديـده             اند دادهن

جنيد . اند  و از افعال خويش فاني شده      كه رؤيت اعمال خود را به فراموشي سپرده       
گونـه كـه      آن . اسـت   خوانـده  يفناي افعـال  گونه استغراق اهل طريق را      بغدادي اين 

و يكبـاره   اي، آن است كه حق تعالي         عبوديت فارغ از نتيجه    پاداش چنين    پيداست
 در شـدگانِ در جمـع فنا را نمايد و عقل آنها   ميطور ناگهاني بر اين طايفه تجلي  به

 آن را در بـاطن آنـان پايـدار و           مـشاهده برد و سپس آن تجلي ناگهاني و          خود مي 
شـود و      واقع مي   آنان الدوام مشهود  تجلي علي اين  كه  اي   گونه به؛  دارد مي باقي نگه 

 در تماشاي آن مهمان ناخوانده از فـرط       ،خود از خود بي    و آنان در حال سكر مدام    
 در افق شهودشان،    اري  و با طلوع ابدي چهره     اند گشته سرگشته و مبهوت     ،شيفتگي
  )همان( .پيوندند به او مي

رآمـدن   د گفته اسـت، ماننـد    عربي از آن سخن     تجليات ناگهاني يا فُجĤتي كه ابن     
تـر از چـارچوب      مهماني پرمهابت در وجود عارف مجنون است كـه بـسي بـزرگ            

خانـة وجـود او، چـارچوب        مي اين مهمان در   يدليل اقامت دا  ست و به   ا وجودي او 
اين مهمان ناخوانده، خانه معرفـت آدمـي را تبـديل بـه             . پاشد  وجودي او از هم مي    

 سـاير   خـلافِ . نـشاند نـا مـي   خانه را بـه خـاك فقـر و ف         نمايد و صاحب    ويرانه مي 
لطه دا  ادراكات و معرفت    و آن را ردها كه انسان در آنها بر موضوع شناخت خود سـ

يافته، بـر او    كند، در شهود تجليات ناگهاني، آن وارد عظيم و حقيقت تجلي            صيد مي 
كند و بـا   احاطه و استيلا دارد و همچون سلطاني قاهر و صيادي ماهر او را صيد مي    

تـوان    واسطه شهود جـلال الهـي را مـي        شدن ناگهاني به  گونه ربوده اين. برد خود مي 
شمار آورد؛ انسان تا زماني كه امري را از طريـق           در عرفان به  » حيرت«همان تجربه   

 بلكه احساس سـلطه     ،كند  كند، احساس حيرت نمي     شده دريافت مي  مفاهيم شناخته 
 ـ      كه با موج    اما همين  ،و استيلا بر آن موضوع دارد       رو هودي ناآشـنا و غيرمنتظـره روب
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شود و خوف و رعب وجـود او را           شود، در برابر آن دچار حيرت و سرگشتگي مي          
بـا مقهورشـدن و     . مـأنوس شـود   موجـود ناآشـنا     توانـد بـا آن         زيرا نمي  ؛پوشاند  مي

تواند بر آن احاطـه و سـلطه          شدن در برابر اين وارد عظيم، آدمي ديگر نمي        مرعوب
گيـرد و همـين امـر         جاي آنكه وي آن فرابگيـرد، آن وارد او را فرامـي           پيدا كند و به   

نهايـت منجـر بـه      در  پرمهابت، موجب ارتعاش عظيم معنوي در وجود شـخص و           
اين حيرت عميق و ولَه مشحون از جنـون و سرگـشتگي، يـك               .شود جنون وي مي  

در » ضـلال «عربي در تأويلي عرفاني، مفهوم كلمه         ابن .بيداري ناگهاني معنوي است   
 و آن را سرگشتگي و گمراهـي        ستهآيات قرآن را مربوط به همين نوع از حيرت دان         

االله به واسطه آن در دايره هـستي، حـول محـور             كه اهل  شمار آورده است   بهخاصي  
 ايـن حيـرت، همـان حيرتـي         )73 :1375عربيابن( .چرخند قطب هستي يعني خدا مي    

ربـي زدنـي فيـك      « ؛كنـد   آن مي  طلب فزوني ) ص( مرتبتاست كه حضرت ختمي   
  عارف نيز كه تجلي حق در آينه هستي بر صفحه قلب وي منعكس گرديده              .»تحيراً
حيـرت سـعادت عظمـي يـا          اين حيـرت،   وشود  ، دچار حيرت و دهشت مي     است

عربي با استناد به سـخن       ابن )91: 1386عفيفي( .حيرت وصول است نه حيرت حرمان     
تـوان   پاسخ به اين سؤال كه چگونه مي      بغدادي در   سعودبن شبل   النام ابو ه  شخصي ب 

  :گويد شناخت، ميبازرا از گروه عقلاء » مجانين الحق«
توان به   اما در مورد عاقلان با شهود ايشان مي،بر ديوانگان حق آثار قدرت آشكار است

  )90: 1975عربي ابن( .شهود حق رسيد
آن اسـت كـه حالـت       عربي از نقـل ايـن سـخن ابوالـسعود            احتمالاً منظور ابن  

چنان در وجود بهاليل پديدار شده و قدرت و غلبة تجلّي حق             مغلوبيت و عجز آن   
 ، حـق  كه كـسي بـا مـشاهده ايـن مجـانينِ          است  از پاي در آورده      چنان آنان را   آن

كلـّي آشـفته و      زيرا وضع و حال ظـاهري آنـان، بـه          ؛تواند به شهود حق برسد      نمي
بـودن آنهـا     بنـابراين، از مقهور    ؛سي متفاوت است  قاعده، و با وضع باطني آنها ب        بي
 آن واردي كه آنـان را زيـر    و جلال و جبروتتوان به شدت قدرت و قاهريت     مي
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 را   الهـي  آثار قدرت است  عربي گفته   طور كه ابن  برد و همان   پياست  و رو ساخته    
 اسماء و صفات جـلال      توان مشاهده كرد؛ گويي كه حق تعالي با         در وجود آنها مي   

ظـاهراً از    .بر آنها تجلّي نموده است    » ن العزيز الجبار المتكبر   يمهالم«چون  ود هم خ
ي ثابـت   »مقـام «تبديل بـه    بهاليل  ربودگي و مغلوبيت در     » حال«عربي اين   نظر ابن 

الـدوام    و مغلوب جلال خداوند هستند و علي       ندكم م يطور دا  به شده است و آنان   
كه اين حـال در سـاير افـراد ممكـن اسـت       ي در حال،نوشند از جام جنون الهي مي    

  .هاي خاص پديدار شود طور ناپايدار و فقط در زمان يا زمان به
  

  معراج عقل عقلاءالمجانين از عالم شهادت به عالم غيب 

 ـ             واسـطه نردبـان    ه  تجلي ابدي حضرت حق بر جان اين طايفه و عروج عقلـشان ب
 موجب زوال آگاهي و     ،»ميت دا حير«شهود به عالم لاهوت و وصول آنان به مقام          

واسطه ه  شان، ب    طوري كه در حيات ناسوتي     .شود  عدم استشعار به ذات در آنها مي      
آشامند   خورند و مي    يزه مي حكم فطرت و غر    روح حيواني و همچون حيوانات به     

سـت، تـصرفّ     ا و در ضرورات حيواني خود و آنچه موجـب سـود و زيـان آنهـا               
شيفته نسبت بـه كارهـاي خـود فاقـد هرگونـه تـدبير و           اين افراد موله و      .كنند  مي

ف اسـرار   يحال، سخناني بس حكيمانه و آكنده از لطـا         با اين  .روش و فكر هستند   
گونه قـصد     گونه فهمي از آنها و هيچ        آنها هيچ   اما خود  ،شود  زبان آنها جاري مي    بر

انـد كـه      بلكـه نـاطق بلاشـعور آن كلمـات نـوراني           ،و منظوري از بيان آنها ندارند     
سازد تا ديگران با مشاهدة چنين حـالي دريابنـد كـه              خداوند بر زبانشان جاري مي    

 تحـت تـصرّف و تـسخير    ـطـرزي متفـاوت    اما بـه ـ  همچون آنها  ـها  همه انسان
 تجلـي ناگهـاني     .هـستند خداي حكيم و در حقيقت بندگاني فاقـد اراده و تـدبير             

نـزد حـق   ه است و در عـالم لاهـوت،   ان الهي را با خود برد  عقل اين ديوانگ   ،الهي
 متنعم به نعمـتِ شـهود و معتكـف در حـضرت              آنان  و كرده است  محبوستعالي  
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  )89: 1975عربي ابن(. هستند جمال حق تعالي لوهيت و محفوظ و متلذذّ از مشاهدها
عربي در سخنان فوق چنـد نكتـه مهـم را دربـارة حـالات ديوانگـان الهـي           ابن

 يـا بـه تعبيـر    – اين مولهان و آشفتگان، در عالم ناسـوت  اينكه: كند  خاطرنشان مي 
 مانند حيوانات، بدون شـعور انـساني و بـدون تـدبير و              –خود وي عالم شهادت     

نـاظر بـر    نيـز خداونـد اسـت،       آنها   سخنان حكيمانه عامل  كنند و     اراده زندگي مي  
 ـ     در عرفان اسلامي عالي    سقوط كامل اوصاف بشريت از آنان است كه        ه تـرين مرتب

در اين مقام، اراده    . شود ناميده مي » حقهبقاء ب «و يا   » بقاء بعد الفناء   «فنا يعني مرتبه  
اي كه عـارف     گونه به .شود   حق مستهلك و محو مي     كلي در اراده  و تدبير عارف به   

 ايـن عـدم استـشعار نيـز        گونه استشعاري به ذات خود ندارد و حتي به خـودِ            هيچ
شود كه در آن صوفي       خوانده مي » الفناءفناء  « صوفيه   اين مرتبه نزد  . دارداستشعار ن 

 .شـده اسـت   محـو   » ذات الوهيت «از حال فناي خود نيز فاني است و در مشاهده           
آن اسـت كـه سـالك       » حق هشرط بقاء ب  «گويد    هجويري مي  )377: 2، ج   1375 غني(

ي دنيا و عقبي را فراموش كند و از عقل و نفس فاني و از فنـا     جلال حق،    در غلبه 
ن از خويـشتن و     ا، مرد فنا در اين معن    )317-311: 1380هجويري( .خود نيز فاني شود   

 ـ   طور كه طبق آموزه   همان. زيستن در خداوند است    دسـت آوردن خـدا      ه انجيـل ب
 مردن و از   )38: 1375 مجتهد شبـستري  : به. ك.ر( .دادن خويشتن است  مستلزم از دست  

عربي اشـاره  طور كه ابنيرا همان ز ؛دادن خويش، مسلماً موت جسمي نيست     دست
 اما آنچـه آنهـا      ،استند جسم اين افراد در عالم ناسوت داراي حيات حيواني           ك مي

رساند، ارتقاء و عروج روح و صعود عقل و ارادة آنها            ميرا به مرتبه موت حقيقي      
معنـاي   اين فناي معرفتي را نبايد بـه      . واسطة نردبان شهود است    هبه عالم لاهوت ب   

 دقيقـاً   بايـست  را مـي    بلكـه ايـن فنـا      ، خود تلّقي نمود   و زوال عقل از مرتبه    نزول  
در ش  عالم ناسوت به عالم لاهـوت و اقـامت        معناي عروج و بلكه معراج عقل از         هب

عربي دربارة دو شأن متفاوت حيات حيواني ديوانگان الهي         سخن ابن . آنجا دانست 
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تـوان بـا ايـن كـلام از           را مـي  در عالم ناسوت و حيات الهي آنان در عالم لاهوت           
كه خود حظّ وافري از جنون الهي بـرده          - عارف نامدار قرن چهارم      ،ابوبكر شبلي 

تصوف فناء ناسوتي است    «: ف گفته است   تفسير نمود كه در تعريف تصو      –است  
  )548: 1374عطار نيشابوري(» .و ظهور لاهوتي

عربـي،    ابـن  طور كه بهاليلِ   همان .فنا و اُفول ناسوتي، متعلق به عالم ظاهر است        
  فاقد آگاهي و اختيار و انسانيت هستند؛ از ايـن           ظاهر،لك و در صورتِ     در عالم م 
 امـا ظهـور و بقـاء،    ؛ هستند- در معناي چيزي شبيه حيوانات-» لاانسان«نظر، آنها   

 است كه   غيبيدر سايه اتصّال مدام به اين عالمِ        . باطن است غيب و   متعلِّق به عالم    
تبـديل   -  آنها باشـد   حكم و اراده خودِ     بدون آنكه تحت   -د، زبان بهاليل را   خداون

 ناآگاهانة زبان ديوانگان الهي، ظهـور       بودن الغيباين لسان . كند  مي» الغيبلسان«به  
 در معنـاي چيـزي فراتـر از    -»لاانـسان «ست؛ در اين مرتبه آنها   ا لاهوتي فناي آنها  

 زبـان حكمـتِ     ،عقل از ناسوت به لاهـوت      سير صعودي    ، بنابراين ؛ هستند -انسان
 ـ        ،گشايدرا در صقع ناسوتي مي    ناخودآگاه آنان    ـا وضـع آنهـا در صقع لاهـوتي    ام

انعكـاس ايـن    .  يعني معراج يا همان موت حقيقـي اسـت         ،چيزي فراتر از حكمت   
 در   را بنابراين، عقـل   ؛ ناخودآگاه است   حكمتِ معراج در عالم ناسوت، ظهور زبانِ     

هاليل بتقسيم نمود و    » عقل لاهوتي «و  » عقل ناسوتي «توان به     ميربي،  عانديشه ابن 
ايـن دو نـوع عقـل را        . دانـست » عقـل لاهـوتي   «و واجـد    » عقل ناسوتي «را فاقد   

فقـدان عقـل    . كـرد گـذاري     نيـز نـام   » عقل باطن «و  » عقل ظاهر «توان    همچنين مي 
. كنـد   هور پيدا مي  ناسوتي آنها در رفتارشان و وجدان عقل لاهوتي در گفتار آنها ظ           

 يعنـي زبـان   –طور كه عقل ناسوتي مقتضي زبان خاص و متناسب بـا خـود         همان
 است، عقل لاهوتي نيـز مقتـضي زبـان          –مفاهيم و مقولات محدود ذهني    منطبق با   

 يـا    »زبـان الهـي   «ظاهراً همـين    . است» االلهلسان«يا  » الغيب لسان«خاص خود يعني    
عربي اي دانست كه بهاليل ابن      ن تنها اثر و نشانه    توا   مي را» زبان حكمت ناخودآگاه  «
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كند و چنانچه چنين زباني در شخصيت         را از ساير ديوانگان متمايز و مشخص مي       
  .ديدگر شناسي آنها از ساير ديوانگان محال ميكرد، باز پيدا نميآنها ظهور 

 بودن  ابدي عربي درباره تأمل ديگري كه در سخن ابن       بسيار ظريف و قابل    نكته
بـودن عقـل بهاليـل نـزد        ، اين است كه محبـوس      است جنون الهي اين طايفه آمده    

هـوت و    به عـالم لا    اختياري عقل آنان از عالم ناسوت     معني صعود غير   خداوند به 
كـه ديگـر بازگـشتي بـراي آن عقـول            يا گونـه  بـه  .ست ا شدن آنها در آنجا    زنداني

 ،دگردوي صاحبانـشان بـاز    س ـ تواند به   ل آنها ديگر نمي    يعني عق  ؛تصور نيست  قابل
عربـي   مراد ابن . ماند ميآفرين محبوس و محفوظ      عقل طور ابدي نزد معبودِ   بلكه به 

 ـ  رو از همـين  ؛م بهاليـل اسـت  ي ـكر دااز اين عبارت بيان قطعيت جنون ابدي و س ،
 آنهـا در عـالم ناسـوت بـا          عقل آنها وجود نـدارد و     ديگر هيچ اميدي به بازگشت      

 ؛ظّ و نصيبي از عقل داشـته باشـند        ترين ح   توانند كوچك   ميده خود ن  فاعليت و ارا  
 ،الحـضور اسـت    ميدسي دا آن ساحت قُ  ق به عالم لاهوت و در       زيرا عقل آنها متعلّ   

عربـي بلافاصـله    البتـه ابـن   . الغياب است  دائم  نيز كه از ساحت ناسوتي    همانطوري
 از   در عـالم لاهـوت در فـضايي پـر          بهاليـل   عقـل  دهد كه حبس ابدي     توضيح مي 

مي برخـوردار بـوده و      ي از نعمت شهود دا    عقل آنها  بلكه   ،خشونت و اجبار نيست   
 نشين آستان حق گرديده و در تماشاي زيبـايي وي مـستغرق           دور از اغيار، خلوت   

خواهد بگويـد كـه تجربـة         عربي با اين بيان مي    شايد ابن  )89: 1975عربي   ابن( .است
 ـ   خلوت و شهود زيبايي حق، آنچنان وجود بهال        ر كـرده و جمـال حـق در         يـل را پ

 ،لهَاختيار و از سر و      ست كه آنان بي    ا  آنچنان براي آنان زيبا و دلربا      ساحت لاهوت 
  .اند زندانيِ جلالِ آن جمال شده

م لاهــوت را ســبب ل ايــن طايفــه در عــالعربــي درخــشش و ظهــور عقــابــن
وت لـشان در عـالم شـهادت و ناس ـ        ماندن آنـان از تـدبير عق       محجوبيت و مستور  

 آنان نسبت بـه آن  شود كه آنان، سبب مي معرفت   داند؛ هجرت عقل از سرزمينِ      مي
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در اينجـا   .  مجنـون بماننـد    به عبارت ديگر   و   ، محجوب و مستور،   يافتهعقل صعود 
بـودن ايـن افـراد از تـدبير         دهبودن يا پوشي  عربي به مستور  رسد اشاره ابن    نظر مي به

به معناي سـتر    : نُّجِ ي –نّ  ج(لغوي جنون   ارتباط با توجه وي به ريشة         شان، بي عقل
 بـه  هـستند فه مجنون و مـستور  يعربي اين طاپس، از نظر ابن ؛نباشد) و پوشيدگي 

كـه همـان عقـل      (شان     از ساحت لاهوتي   اين اعتبار كه ساحت ناسوتي وجود آنها      
 يعني نفس آنها در مرتبة ناسوتي       ؛محجوب و پوشيده است   ) ست ا يافته آنها صعود

دو  اسـت و ميـان ايـن      ) مـستور ( عقل لاهوتي خود محجوب و مجنـون         نسبت به 
نهايـت    اي نـاپيمودني و شـكافي ابـدي و تـاريكي بـي               وجودي را فاصـله    ساحتِ

عربي  استفاده ابن . آيد وجود نمي   به دو عالم و هرگز ارتباطي بين اين    . پوشانده است 
؛ ست ا  از همين معنا   نزد االله، حاكي    اين طايفه  لعق» شدنِحبس و زنداني  «از تعبير   

داند، جنـون     حال كه جنون واقعي مي    عربي جنون اين طايفه را در عين      بنابراين ابن 
جنـون عـادي    خردپريشي و   بايد توجه داشت كه     . كند  ظاهري و ناسوتي تلقي مي    

 اما جنون به معنايي كه      ؛بيماران رواني، همان فقدان عقل يا زوال و نزول آن است          
جوريت نفس، از عقل صعوديافته     يدگي و مه   دارد، يعني پوش   عربي به آن اشاره   ابن

و خردپـريش بلكـه     » زده  جن«عبارت ديگر آنها مجنون نه به معناي        و تدبير آن؛ به   
هـستند؛ محجـوب و مـستور از عقـل          » پوشيده و محجـوب و مـستور      «به معناي   

  )همان(. يافته خود و تدبير آن عقلعروج
يكـي از آنهـا     از  «گويـد   ير عقلاءالمجانين مي  عربي در بيان فناي عقل و تدب      ابن

خدا آن را از من گرفتـه و بـا          : چه چيزي عقل تو را برده است؟ پاسخ داد        پرسيدم  
او مرا در اينجا در زمـرة سـتوران      . كند  دانم با آن چه مي      خود برده است و من نمي     

 كـه تـدبير كارهـايم بـه دسـت او          آشامم در حـالي     خورم و مي    واگذاشته است؛ مي  
خـروج  عربـي  شـود از نظـر ابـن       طـور كـه ملاحظـه مـي       همـان  )96: همان( .»ستا

الهـي    هاي معرفـت      بودن آنها در بيابان    از عالم انسانيت و سرگردان     عقلاءالمجانين
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  .ست ا در آنهاهاي فناي عقل و اختيار از آثار و نشانهو  مربوط به مشيت الهي
  

  ت واردات غيبيعربي از مراتب افراد در دريافبندي ابنتقسيم

ظرفيت و   بر اساس » عقلاءالمجانين«و  » جنون«،  »عقل«عربي از مفهوم    تعريف ابن 
كـسي  » عاقـل « است؛ از نظر وي      دريافت تجليات و واردات الهي     توانايي افراد در  

است كه نفسش در دريافت واردات غيبي ناگهـاني، آنچنـان اسـتحكام و توسـعي                
اثري از آن    كه   اي گونه به. كندتسلط، دريافت مي   كه آن وارد را به راحتي و با          دارد

وقتـي آن    لق ـعاشـود؛      ديده نمي  او حاكم در وجود     عنوان واردي قاهر و   تجلي به 
دهند تا آنچه را كـه از       ت به آن گوش فرامي    دقكنند، به    مي يافت را در   ناگهاني وارد

گـردد   مي پس از آن نزد مردمان باز      .، دريافت كند   است  براي آنان آمده   سوي غيب 
 گفتـه   اوگويد يا بـه     پردازد و در آنچه مي    و به تدبير امر خويش و اداي واجب مي        

ها در همه امور از روي تأمـل و انديـشه             ساير انسان  انندكند و م   تعقل مي  ،شود مي
  )92: همان(. نمايدتصرف مي

. عربي دوگونـه اسـت؛ مجنـون عـادي و مجنـون الهـي             از ديدگاه ابن  » مجنون«
سبب فساد مزاج و ناشي از امـور طبيعـي           ي كسي است كه جنونش به     مجنون عاد 

 اما مجنون الهي كسي است كه       ؛)89: همان( ست ا مانند غذا يا گرسنگي و امثال آنها      
رانـد   كند و آن وارد بر او حكم مي       تر از نيروي نفسش را دريافت مي       واردي عظيم 

 ـ  تـصرف مـي    او در   ،كند و به هر صورت كه بخواهـد       و حال بر وي غلبه مي      . دكن
 بر نفـس خـود تـسلط و تـدبيري نـدارد و حتـي عقـل                  مجنون الهي با غلبه حال    

اگر چنـين   . ماند ماند و از خوردن و آشاميدن بازمي      حيوانيت هم براي او باقي نمي     
 ؛نامنـد  مـي » مجنـون « را   اوحالي تا پايان عمر در وي ادامه يابد، در ايـن طريقـت              

 .تـر از نيـروي نفسـشان اسـت        كه واردشان عظـيم   كساني هستند   » عقلاءالمجانين«
، عقـل حيوانيـت بـراي آنهـا بـاقي           شود مياگرچه عقل بشري از اين طايفه گرفته        
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آشـامند و بـدون تـدبير و تفكـر در امـور تـصرف                خورند و مـي    ماند؛ پس مي   مي
حيات ظاهري آنها در سطح حيات حيـواني اسـت و ماننـد حيوانـات از                . كنند مي

 اما در بـاطن،     ،را دارند » مجانين«ايشان در ظاهر، حال     . خوردارندزندگي طبيعي بر  
مرتبط بـا جهـان غيـب و ترجمـان زبـان خـدا هـستند و از همـين روي آنـان را                        

  )92: همان(. نامند خرد يا عقلاءالمجانين ميخردمندانِ بي
 را در مقام دريافت تجليـات و واردات         بندي دقيق، افراد  عربي در يك طبقه    ابن

 ،كنـد  تقسيم مـي    متفاوت  سه گروه  به -با توجه به ظرفيت قواي نفس آنها         -الهي
اي كه در نفـس آنهـا بـراي           كه تجلي وارد بر آنها، از قوه      هستند  كساني   گروه اول 

تر است و آن وارد، بر آنهـا قـاهر و حـاكم               دريافت و تحمل آن وجود دارد، عظيم      
شـوند و     كم حال واقع مـي    آنان تحت ح  . و آنان نسبت به آن محكوم هستند      است  

گونـه تـدبيري در نفـس         كند و تا در آن حال هستند، هيچ         حال در آنان تصرفّ مي    
  :دنشو  اين گروه خود به سه دسته تقسيم مي.خود ندارند

 و  يابـد   كه غلبة حال بر آنان تا پايان عمر استمرار مـي            كساني هستند  دسته اول 
خوانـده  » مجـانين «و خـود آنهـا      » جنون«دليل همين استمرار، غلبة حال در آنها         به

اي از اين دسته     عنوان نمونه عربي از شخصي به نام ابوعقال مغربي، به       ابن. شوند  مي
شـد و از      مـي ) مأخوذ(كلّي از خويش بازستانده     برد كه پس از غلبه حال به        نام مي 
 .دسپر كه در مكهّ جان    چهارسال چيزي نخورد و نياشاميد تا اين       در مدت رو   همين

  .داند مي» رهاشده از عالم حس«و » مجنون«و » مستور«عربي اين دسته را ابن
عربـي جنـون آنـان را       شود كه اين دسته از مجـانين حـق كـه ابـن              ملاحظه مي 

دانـد، نـه داراي عقـل         مـي » جنـون محـض   «خاطر استمرار تجربة حال در آنها،        به
ردن و آشاميدن معمـولي را  حيواني و حتّي خو) غريزة(نه داراي عقل  و اند انساني

دسـته   مي ايني اما جنون محض و دا  ؛يابد  كنند تا مرگ آنها را درمي       نيز فراموش مي  
تـر از نفـس آنهـا و در نتيجـه            كه ناشي از شهود واردي بزرگ     -از اهل معرفت را     
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 نبايد با جنون معمولي به عنوان يك بيماري مساوي          -ست ا دوام غلبة حال در آنها    
  .هم بسيار متفاوت است و باشان  دو جنون و نيز كيفيت نشأ اين زيرا م؛دانست

عقـل  «شـود امـا       شان از آنها گرفته مي       كساني هستند كه عقل انساني     دسته دوم 
آشـامند   خورند و مـي   شان مي   واسطه عقل حيواني   ماند و به      آنها باقي مي  » حيوانيت

دسته،  اين. كنند و بدون تدبير و روش عقلي، در ضروريات حيات خود تصرف مي           
» المجانينعقلاء«يز دارند،   دليل برخورداري از زندگي طبيعي كه ساير حيوانات ن        به

دسته عربي از بيان اين وجه تسميه آن است كه اين        مراد ابن  )همان( .شوند  ناميده مي 
و » عقـلاء «به اعتبار داشتن عقل حيواني و برخورداري از حيات طبيعيِ حيـواني،             

عربي حال اين عقلاي      و ابن  .شوند  خوانده مي » مجانين«عقل انساني   به دليل فقدان    
  . نحو مبسوطي بيان نموده استمجانين يا بهاليل را به

بـر آنـان    ) يعني غلبـة حـال    ( كساني هستند كه حكمِ آن وارد غيبي         دسته سوم 
 و شـدن فعـل    آنـان پـس از سـپري      . شـود   از آنان زايل مـي    » حال«مي نيست و    يدا

وط به دريافت آن وارد اعظم و حال ناشي از آن، با عقل خود به ميان                انفعالات مرب 
كه به تدبير امور زندگاني خود مشغول هستند، با عقـل           در حالي گردند و    ميمردم  

فهمنـد و از روي تـدبير و          شود، مي   گويند و يا به آنها گفته مي        خود آنچه را كه مي    
» انبيـاء الهـي  «. كنند  ني تصرف مي  ها در امور زندگا     روش عقلاني، مانند همة انسان    

  خـلافِ  –دسته اخيـر     .)93: همان( روند  شمار مي دسته به از اين » اصحاب احوال «و  
صورت ناپايـدار تحـت    در لحظات تجليّ آن وارد عظيم، بهتنها –دو دسته پيشين   

 ـ               . گردنـد   ميازحكم آن حالِ غالب هستند و پس از مدتي به حال نخستين خـود ب
توان براي انجـام رسـالت و مأموريـت         نخستين درباره انبيا را مي     بازگشت به حال  

عربـي   ابـن  .ها، ضروري و از ناحيه خداونـد دانـست           انسان همه هدايت   برايآنها  
دسته را از مرتبة دسته دوم يعني عقلاي مجانين والاتر دانـسته و              مرتبة معنوي اين  

 عقـلاي مجـانين     هـر كـس آنچـه را كـه        كند كـه      از قول ابوسعودبن شبل نقل مي     
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مشاهده كرد، مشاهده كند و عقلش همچنان برجاي ماند، مرتبتش از آنان نيكـوتر              
 اعطـا   اوو استوارتر است و نيرويي نزديك به آنچـه بـه پيـامبران اعطـا شـده بـه                    

  )همان(. گردد مي
وجه جنبـه بـشري و اكتـسابي         از مقام بهاليل، به هيچ     اين دسته برتر بودن مقام    

عربـي مقـام معنـوي عقـلاي        با وجود اين، نزد ابن    . لطف حق است   و نتيجه    ردندا
كنـد كـه تغيـر حـال و            وي تصريح مـي    .مجانين از جايگاه والايي برخوردار است     

هيبـت  «، با تجربة    )يا تجليات ناگهاني  (زوال عقلِ عقلاي مجانين در وقت فجĤُت        
هت دارد و از هـم شـبا   پيامبر اسلام در لحظات دريافت وحي كاملاً به     » و ارتعاش 

: همـان (ست   ا دو كاهد و تفاوت آنها فقط در پايداري و ناپايداري آن           مقام آنها نمي  

 بلكـه آنـان در      ،عربي، انبياء مالكان بر احوال خود نيـستند        بنابراين از نظر ابن    ؛)95
لحظات دريافت وحي مملوكان و مغلوبـان احـوال خـود هـستند و اگـر رسـالت                  

خـاطر   هدايت خلق نبود، خداوند عقـل آنهـا را نيـز بـه             پيامبري و تبليغ آنها براي    
رو خداونـد بـه آنـان        از همـين   ؛سـاخت   كردند، فاني مي  عظمت آنچه مشاهده مي   

 .به مـردم برسـانند     د و سپس  نم را تحمل ك   يعظدهد كه بتوانند آن وارد        رويي مي ني
  )94 و91: همان: به .ك.ر(

كننـده آنهـا،    با قـوة دريافـت  هستند كه تجليات وارده بر آنها      كساني   گروه دوم 
عنوان واردي قاهر و حاكم در وجود       رو اثري از آن تجلّي به     مساوي است و از اين    

كننـد، بـا شـعوري بـاطني           بلكـه وقتـي آن وارد را درك مـي          ،شـود   آنها ديده نمي  
ت دق ـ بـه  دباي  و آنان ناگزير مي   است  ايشان درآمده    د كه امري ناگهاني بر    يابن  درمي

،  اسـت  بـراي آنـان آمـده   سـوي غيـب  تا آنچه را كه از گوش فرادهند   به آن وارد    
  :دريافت كنند

ست كه در همان حال كه با تو سخن  احال شخص در اين مرتبه مانند حال همنشين تو
گفتن با تو را رها رسد، پس سخن اي با امري از سوي پادشاه درمي گويد، ناگهان فرستاده مي
دهد و زماني كه آن فرستاده  دقت گوش ميگويد، به ه ميكند و به آنچه كه آن فرستاد مي
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پس اگر تو . دهد گفتن با تو ادامه ميگردد و به سخن سوي تو بازميپيامش را ابلاغ كرد، به
ديدي كه با دقت در چيزي مستغرق   اما فقط همنشين خود را مي،ديدي آن فرستاده را نمي

 آمده كه او را از تو به امر ديگري مشغول يافتي كه آنجا امر مهمي پيش است، درميشده
 اما ناگهان، در ذهن خود متوجه ،ست اگوو  مانند مردي كه با تو در حال گفت؛داشته است

شود؛  سوي آن مسأله منحرف و متوجه ميشود و فكر وي در خيالش به مسأله ديگري مي
آن امر دوخته شده و گويي، چشم و نگاه او به  كه تو با او سخن ميحال، زمانيدر اين

فهمي كه باطن او  بيني كه سخنت را پذيرا نيست و مي پس مي. استمنجمد گرديده
  )همان( .برخلاف تو در امري ديگري متفكر است

ظرفيـت مـدرِك بـا مـدرك مـساوي          كه   - در اين مرتبه     عربي، مطابق رأي ابن  
توجـه و   « ديگـران    كنندگان وارادات غيبي بـراي    از دريافت  تنها اثر مشهود     - است

 كه ممكن است در خلال حيات       ي غيبي است  يآنان نسبت به امر نامر    » تأمل عميق 
  . و اندكي غيرطبيعي و نامعمول نمايدصورت گيرد روزمره

 .آن وارد است   تر از    هستند كه قوة مدركه آنها در نفس، قوي        گروه سوم كساني  
حال كه بـا تـو سـخن    حالِ شخص در اين مرتبه مانند دوستي است كه در همان   «

كنـي     اما تو چيزي احساس نمي     ،رسد  گويد، ناگهان واردي از غيب به او در مي          مي
دهـد و در حـالي كـه القائـات آن وارد را               گوي خود با تو ادامه مي     و و او به گفت   

گـويي يـا او بـه تـو           كند، نسبت به آنچه كه تو بـه او مـي            طور كامل دريافت مي    به
  )94: همان(» .رد آگاهي كامل دا،گويد مي

تـر از قـوه       عربي، ظاهراً گـروه سـوم واردي كوچـك        ابنبندي  تقسيماساس   بر
نـه تنهـا مغلـوب و مقهـور آن وارد غيبـي             كننـد و لـذا        مدركة خود دريافـت مـي     

ايـن  رسـد     نظـر مـي   البته بـه  . حالت قاهريت نسبت به آن را دارند      شوند، بلكه    نمي
 هـر سـه     رو ممكن است كـه    از اين   باشد؛ بينسبا توجه به حال افراد      بندي،   تقسيم

عربي پـس   ابن .مرتبه در اوضاع و شرايط مختلف در يك شخص واحد ظهور كند       
ند كه قسم چهارمي در ايـن واردات وجـود     ك ، تأكيد مي  گانهبندي سه   از اين تقسيم  

   :كندي خاطرنشان ميو. ندارد
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اند كه انبيا در احوال  گفته» ولي«و » نبي«اينكه برخي از اهل طريقت در بيان فرق بين 
روي انبيا مالكان احوال خود و ا اوليا تحت تصرف احوالند و از همين ام،كنند تصرف مي

امر همان است كه ] حقيقت[اوليا مملوكان احوال خويشند، سخن غلط و نادرستي است و 
  )همان(. تفصيل بيان نمودمبه
خـاطر  ه اراده خداونـد و فقـط بـه        كند كه پيامبر اسلام ب    بار ديگر تأكيد مي   وي  

 بـه   يمرسالت پيامبري و هدايت خلق پس از دريافت آن تجليـات و واردات عظ ـ             
 اگرچـه هنگـام ورود آن وارد        ؛مانـد   گشت و عقلش محفوظ مـي       ميان مردم بازمي  

       دش  ته از فهم و شعور خود گرفته مي       نزلَ، ناخواس الهي بر قلب او از طريق وحي م .
   )همان(

 الهـي را در همـان گـروه اول          يخواهد انبيا    مي اين يادآوري عربي با   ظاهراً ابن 
سـت، قـرار     ا كننده آنها  تر از قوة دريافت    زمرة كساني كه وارد الهي بزرگ      يعني در 

بدانـد،  ) ماننـد گـروه سـوم   (دهد و از اينكه آنان را قاهر و مسلطّ بر وارد مـأخوذ           
زايـي آن و   حيـرت  درعربـي زيبـايي و عظمـت وحـي را      ابـن . كنـد   خودداري مي 

دانـد كـه هنگـام نـزول،          پديدآمدن دهشت و ارتعاس و سكر در گيرنده وحي مي         
رو نكند و او را به مرتبـة جنـون و سـكر الهـي نرسـاند و پيـامبر                    و رسول را زير  

، مسلطّ و قاهر باشد كه با شـخص          است او نازل شده   آنچنان برخود و بر آنچه بر     
حقيقـت خـالي از تجربـة       در  ي،  ا ي چنين وح  .دگو باش و ديگري نيز در حال گفت    

عربـي مقـام نبـوت       بنابراين از نظـر ابـن      ؛خشوع و خشيت و عبوديت خواهد بود      
مقتضي وحي و حقيقت وحي مقتضي حيرت و شيفتگي در برابر عظمت جمال و              

  .جلال الهي است
  

  عربي از احوال باطني يكي از عقلاءالمجانين گزارش ابن

 بدون نامي كه او را از اكابر طايفه بهاليل خوانـده، بـا تكـريم و                 عربي از ديوانة  ابن
هاي اين سـودازده، آگـاهي        ترين ويژگي    ظاهراً مهم  .احترام فراواني ياد كرده است    
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وي نسبت به ماهيت اصلي انسان و شيطان و سرانجام اخروي آنها و بصيرت وي               
عربـي  د ابـن  هاي مسجد و باطن اشخاصي چـون خـو          ي چون ستون  يبه باطن اشيا  

وي در صـدد دعـوت خلـق بـه          . خبرنـد   است كه خلق از باطن و حقيقت آنها بي        
تزكيه نفس و بيداري معنوي از طريق تعريف ماهيـت انـسان و شـيطان و تأويـل                  

 هاي مسجد   او مشاهدة باطن ستون   . برخي از آيات مربوط به جهنم و آخرت است        
عربي به صـورت    ة باطن ابن   در صورت مردان الهي در حال نيايش مانند مشاهد         را

كنـد كـه       و به مردمان پيرامون خـود يـادآوري مـي          ددان مي» عيارمجنون تمام «يك  
عربي وضع  ابن)97-94: همـان ( .ق كور كرده استيخداوند آنها را از ديدن اين حقا      

  :  استظاهري اين ديوانه را چنين توصيف كرده
 كثيرالسكوت و پيوسته در .و محفوظ بوداو از آزار و اذيت كودكان و غيركودكان در امان 

همواره ملازم مسجد بود و . بود] از حوادث و امور پيرامون خود[گيري  حال بهت و عبرت
  )97: همان( .آورد جاي ميموقع به نمازهاي خود را به

بيند    مي ،اند  عربي روزي همين ديوانه را در ميان جمعي كه دور او گرد آمده            ابن
  : گويد كند و چنين مي كه برايشان وعظ مي

ايد و من نگران شما هستم از اينكه  اي مسكينان ترديدي نيست كه شما از گل آفريده شده
آيا هرگز . با آتش پخته و تبديل به سفال شود] نشينيدر اثر هم[هاي وجود شما  ظرف
! رگانايد كه ظرفي از گل بدون آنكه با آتش پخته شود، تبديل به سفال گردد؟ اي بيچا ديده

دانيد كه فرموده  ابليس شما را به اين فريب ندهد كه با شما داخل آتش خواهد شد مي
 يقيناً جهنم را از تو و ؛)85/صاد(»لأملأنَّ جهنمّ منِك و ممِن تبعك منهم اجمعين«: است

 پس او به اصل خود ؛ ابليس را خدا از آتش آفريده است.پيروان تو پر خواهم كرد
اي . هايتان را فرا خواهد گرفت  كه از گلِ هستيد، آتش مفاصل و استخوانگردد و شما برمي

لأملأنّ «: در خطابش به ابليس بنگريد كه فرموده] در قرآن[بيچارگان به اشارت خداوند 
و » جهنمّ منِكّ«فرمايد  جا توقف كن و بقيه آيه را نخوان؛ پس او مي  در همين.»جهنمّ منك

خلق الجانّ منِ مارجٍ من «:  استاست كه فرموده]  ديگردر جاي[اين همان سخن خدا 
پس هر كس كه به خانه خود داخل . اي از آتش آفريد  جنيان را از آميزه؛)15/الرحمن(»نارٍ

اي نيست كه وارد  شود و به جايگاه خود برود و پيش اهل و عيال خود بگردد، مانند بيگانه
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 زيرا گفته ؛ردد كه به آن افتخار كرده استگ ميزپس ابليس به جايي با. شود آن خانه مي
 اما شما اي ؛و از بازگشت به اصل خويش مسرور است» انا خيرٌ منه فخَلَقتنَي من نارٍ«است 

 پس سخن ابليس را ؛واسطه آتش تبديل به سفال خواهد شده بداختران، گلِ وجودتان ب
اي . يد تا سعادتمند شويدگوش ندهيد و از او فرمان نبريد و به سر منزل نو پناهنده شو

گوييد سقف اين   شما مي.بينيد  شما نمي،بينم  آنچه را كه من مي.شما كوريد! بيچارگان
 در حالي كه ،بينيد هايي از مرمر مي   شما آنها را ستون.ها نگاه داشته است مسجد را اين ستون

ه ها ب آسمان. او هستندحال ستايشِ  كنند و در بينم كه خدا را ذكر مي من آنها را مرداني مي
دانم يا من حقيقتاً كور  نمي. اند چه رسد به اين مسجد واسطه آن مردان الهي برپاي ايستاده

ها را به  بينم يا شما كوريد كه اين ستون ها را به صورت سنگ نمي هستم و آن ستون
سوگند كه خدا ه نه ب .دانم به خدا قسم كه اي برادرانم نمي. بينيد صورت مردان الهي نمي

  )96-93: همان(. شما حقيقتاً كوريد
 ،پس از ايراد اين سخنان، اين ديوانه از ميان آن جمع براي تصديق كلام خـود               

بينـد و    زيرا بين خود و او مناسبت و سنخيتي مـي ؛طلبد عربي را به شهادت مي ابن
باره نعربي در اي   ابن. هاي مسجد پي برده است      عربي مانند باطن ستون   به باطن ابن  

  : گويد مي
طور است و سپس پيش وي  همين: آيا حق با من نيست؟ گفتم! اي جوان: او از من پرسيد

دبرهاي بدبو براي يكديگر صفير ! اي مردم:  پس شروع به خنديدن كرد و گفت.نشستم
دهد و همين مناسبت و سنخيت او را  زنند و اين جوان نيز مانند من بوي بدي مي مي

شما اكنون وي را عاقل و مرا ديوانه . ش من بنشيند و مرا تصديق كندواداشته تا پي
طور كه خداوند چشمان شما را از ديدن تر است و همان  اما او از من بسي ديوانه،پنداريد مي

صورت مردان الهي كور ساخته، نسبت به رويت جنون اين جوان نيز كور ها به اين ستون
برخيز و با من بيا تا از پيش اين جماعت : فتسپس دستم را گرفت و گ. ساخته است

محض اينكه از آن مردم دور شديم، دستم را از  اما به،شدم خارج] با او از آنجا[پس . برويم
  )96: همان( .] راه خود رفتو به[دستش رها كرد و از من روي برگرداند 

هــاي كــار  عربــي حــالات و ســخنان ايــن ديوانــه را از نــوادر و شــگفتيابــن
خوانـد    ترين سودازدة الهي مي    و بدون ذكر نام، او را بزرگ       ددان ميقلاءالمجانين  ع

ايـن  ، فناي عقل و تدبير  وي)97 و   94: همـان ( .كه در عمر خود ملاقات كرده است      
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  : كند  توصيف ميگونه  اينرا هاي معرفتو سرگرداني وي در بيابان ديوانه
ترديد ديوانه حقيقي تو  است، پاسخ داد كه بيوقتي از او پرسيدم چه چيزي عقل تو را برده 

پرسيدي كه عقل تو را چه چيزي برده است؟   زيرا اگر من عقل داشتم، آيا باز هم مي؛هستي
آن را از من گرفته و با خود برده است ] حق تعالي. [من عقلم كجاست تا با تو سخن بگويد

خورم و  رة ستوران واگذاشته است؛ مياو مرا در اينجا در زم. كند دانم با آن چه مي و من نمي
به او گفتم اگر تو ستور هستي، چه . ست اكه تدبير كارهايم به دست او در حالي،آشامم مي

پس . دهم ام و به كسي سواري نميمن ستوري وحشي: شود؟ پاسخ داد تو سوار مي كسي بر
هاي معرفت افتاده  نس بيرون رفته و در بيابانافهميدم كه منظور وي آن است كه از عالم 

  )97: همان(. تواند حكم براند است و هيچ انساني بر او نمي
توان ناشي از     خبار اين ديوانه از بواطن اشياء و اشخاص را مي         اگرچه آگاهي و اِ   

و مربوط به شـهود     ) لاهوت(به عالم باطن    ) ناسوت(عروج عقل وي از عالم ظاهر       
جنون عقلاءالمجـانين  أ ود در باب منشعربي در نظريه ختجليّ عظيم دانست كه ابن  

كردن مردم با استشهاد به آيات قرآن و تأويل آنها مطابق بـا             مطرح كرده است، وعظ   
تعاريف اوليه خود از ماهيت انسان و شـيطان و إنـدار و تحـذير خلـق نـسبت بـه                     

عربـي   ابـن و گوهايي كه بين او و ها و گفت چنين پرسش و پاسخ  عذاب اخروي، هم  
 .نوعي نشانه هشياري و استشعار او به حال خـود اسـت           ، همگي به  است واقع شده 

توان به اين نتيجه رسيد كه او حـداقل بـه              مي ،كند  عربي از او نقل مي    طبق آنچه ابن  
 و فقـدان    شـود  عربي رد و بدل مـي     حال خود و پرسش و پاسخي كه ميان او و ابن          

 خـود متنبـه سـاخته       عربي را به خطاي پرسـش      آگاهي داشته و حتي ابن     عقل خود 
عربي همه حركات و سخنان وي و ساير عقـلاي مجـانين را              حال، ابن   با اين  .است

  .داند خبري و سكر و مربوط به عالم جنون الهي مي در حال بي
  
 نتيجه

دانـد كـه     عربي در قالب يك نظريه عرفاني، جنون الهي را فيضي از عـالم غيـب مـي                ابن
شناسـي   وي در انـسان   . شـود  صي از اهـل سـلوك مـي       طور غيرارادي نصيب طايفه خا     به
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هاي ديگر  را بيش از جنبه   » بهاليل«عرفاني خود، جنبه ناخودآگاه جنون عقلاءالمجانين يا        
اســاس همــين جنبــه شــهودي، بــه  و بــراســت ن مــورد توجــه و تأكيــد قــرار داده نــاآ

وي جنـون الهـي     . پردازدمي» بهاليل«پردازي درباره كيفيت، مراتب و اطوار جنون         نظريه
داند كه از مشاهدة ناگهاني تجلّيات الهي، وجـود         اين طايفه را همانند موج نيرومندي مي      

آنان را فراگرفته و بر آنها سلطه يافته، عقل را از آنهـا سـتانده و آنـان را مغلـوب خـود                       
  . ه استگرداند

علّي و  طهراب» جنون«و » شهود«، »حيرت«عربي،  ميان سه عنصر پردازي ابن در نظريه
آيد كه خـود    صورت كه جنون الهي از حيرتِ عميقي پديد مي        معلولي وجود دارد؛ بدين   

و جنـون ناشـي از      وارد الهي   مشاهده ناگهاني    .ناشي از مشاهده ناگهانيِ وارد الهي است      
 دستاورد و يا پاداش معنوي آن دسته از مردان الهي است كه بدون هـيچ توقّـع و                    نيز آن

عربي، جنون الهـي بهاليـل، نـه        ابنبه عقيده   . اند ق به خلوت نشسته   طمعي با حضرت ح   
 بلكـه نـوعي از   -شـود   كه ذاتاً نقصان و تباهي محسوب مي   -يك بيماري و خردپريشي     

كمال و غناي معرفتي است كه از جمعيت خاطر و روشني باطن و مجاهـده و مـشاهدة                  
 .شـنايي و نـور اسـت      جنـون در ايـن معنـا، دولـت و غنـا و رو             . شـود آنها حاصـل مـي    

اگرچـه  . طوري كه ديوانگي در معناي معمولي نقص و خلاء و فقر و تاريكي است       همان
الظـاهر شـبيه ديوانگـان      عربي، برخي از رفتارهاي ديوانگان الهي علـي        در توصيفات ابن  

عادي است، اين شباهت ظاهري نبايـد موجـب خلـط بـين ايـن دو گـروه و درنتيجـه                     
 اساساً آنها غير از ديوانگان و ديوانگان غير از آنها         . ره آنان شود  هاي ناصواب دربا   داوري
 به عبارت ديگـر جنـون آنهـا هـم           ؛آنها هم با عاقلان متفاوتند و هم با ديوانگان        . هستند

 .فراتر از عقلِ عاقلان و هم فراتر از جنونِ ديوانگان است

  
  نوشت پي

لخير در نيمة قرن چهارم و اوايل سعيد ابوا از عقلاي مجانين معروف معاصر شيخ ابو      ) 1(
اش در حـق    سعيد ابوالخير با وي و احترام فوقالعـاده        ملاقات شيخ ابو   .قرن پنجم هجري  

براي اطلاع  . )66ـ65: 1367محمدبن منور   : به. ك.ر(او در اسرارالتوحيد به تفصيل آمده است        
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در » ق طوسـي  شيخ محمـد معـشو    «بيشتر از احوال اين ديوانة الهي رجوع شود به مقالة           
  .94ـ56: 1372پورجوادي 

شـدن او در    سعيد ابوالخير كه ماجراي ديوانـه     يكي از ديوانگان الهي معاصر شيخ ابو      ) 2(
  )25ـ24: 1367محمدبن منور : به. ك. ر (.اسرارالتوحيد آمده است

 عارف مشهور قرن چهارم كه بـه دليـل رفتـار و گفتـار غيرمتعـارفش                 ،ابوبكر شبلي ) 3(
حال رجوع   براي اطلاع از شرح حال بيشتر اين عارف شوريده        . ده شده است  ديوانه شمر 

  .554-536: 1374 و عطار نيشابوري 197ـ 190: 1380شود به هجويري 
بـه  براي اطلاع از احوال سـعدون مجنـون، ابـوعلي معتـوه و عليـان رجـوع شـود                    ) 4(

  .1978نيشابوري ابوالقاسم 
، 1373همـداني   ت  القضا  نيز عين  66ـ65: 1367ر  محمدبن منو : به. ك.براي نمونه ر  ) 5(

  .63: 1ج 
  .703: 1374 نيز عطار 165: 1367محمدبن منور : به. ك.ر) 6(
داستان شوريدگي و دگرگون شدن حال ابوبكر شـبلي از مـشاهير صـوفيه در قـرن                 ) 7(

غزاّلـي  : بـه . ك.ر(چهارم هجري، در تراجم و منابع و متون عرفاني مكرر بيان شده است              
او بـه   . )50: 1944؛ سـراج    146 و   86: 1367 عثمـاني ؛  404: 1380؛ هجويري   53: 4، ج   1366

دليل كثرت غلبات وجد و عشق شديد الهي، از طايفه ديوانگـان الهـي محـسوب شـده                  
ودو بـار بـه علـت         شبلي بيست  طبقات الصوفيه به گفته خواجه عبداالله انصاري در       . است

  )39: 1362خواجه عبداالله انصاري (. ديوانگي به سلسله و بند كشيده شد
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